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صفحه
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گــزارش داخلــی ســیا و ۹۷۰ 
ســندی کــه در ۲۰۱۷ توســط 
آمریکا از محرمانه خارج شد و 
اظهــارات صریح دو رئیس وقت ایســتگاه 
ام آی ۶ و طراحان و مجریان آمریکایی طرح 
کودتــا و ۱۱ نفــر از مقامــات انگلیســی و 
آمریکایی، هیچ تردیــدی در نقش محوری 
انگلیس و آمریــکا در اجــرای کودتا  باقی 
نگذاشــته  اســت. کودتایــی کــه منجر به 
شکست آخرین تلاش برای احیای مشروطه 
شــد، عملا به گســلی بیــن دو دوره کاملا 

متفاوت در ایران معاصر تبدیل شد. 
پیش از این گســل تاریخــی و به ویژه در 
دوره ۲۸ ماهه قبــل از آن، ما با آزادی کامل 
مطبوعــات و آزادی احزاب و جامعه مدنی 
و حداقل هایــی از نظــر آزادی انتخابات در 
شهرهای بزرگ و رشد ســنت پارلمانی و... 
مواجه بودیم و بعد از آن، شاهد بسته شدن 
فضای سیاســی و تعطیل تقریبا همیشگی 
سیاست ورزی دموکراتیک و برباد رفتن همه 

آن دستاوردها شدیم.

 به اندیشه سیاسی ایرانشهریپارادایم شیفت
سیاســت نامه ها  باوجودایــن، 

ادامـه از 
صفحه

اول

سیاسی  اندیشه  نماد  به عنوان 
ایرانشــهری قدیــم و الگــوی 
نظری و عملی آیین شهریاری و 
حکومــت داری، ظرفیت غنی و گران قدری 
برای تدوین و تکوین اندیشه سیاسی جدید 

ایرانشهری دارند.
در سیاست نامه های کهن (قبل از آنکه 
پس از یورش مغولان با شــریعت  نامه ها 
خلط شوند) مناسبات سیاسی در دو سطح 
حکومت با خدا و حکومت با مردم تعریف 
می شــد؛ پادشــاه مشــروعیتش را از فره 
ایزدی و الهی می گرفت اما از ســوی دیگر، 
مســئولیت و وظایفی در برابر مردم داشت 
که بــه ازای آنها باید به خداوند پاســخ گو 
باشــد. مهم ترین وظایف پادشاه «عدالت» 
بنیادی تریــن  «دادورزی»  ازایــن رو  بــود. 
مفهوم در اندیشه سیاســی ایرانشهری به 
شمار می آمد. جان مایه عدالت در اندیشه 
ایرانشــهری آن بــود که هر چیــز در جای 
خود باشــد و تحقــق آن به دســت نظام 
آرمانی حکومت تنها در گرو «واقع گرایی» 

و «مصلحت اندیشی» امکان پذیر می شد.
نمونــه ســرآمد سیاست نامه نویســی 
از آنِ خواجــه نظام الملک، وزیر ملکشــاه 
سلجوقی است. او در «ســیرالملوک» که 
برخــی از صاحب نظــران از جمله مرحوم 
ســید جواد طباطبایی آن را عصاره شایسته 
ایرانشــهری می دانند،  اندیشــه سیاســی 
مناســبات قدرت فائقــه را حــول این دو 
آموزه تعریف می کند. مصلحت اندیشی در 
سیاست نامه خواجه نظام الملک بر «خرد» 
استوار شده است. جالب آنکه مفهوم خرد 
در اندیشه ایرانشــهری متفاوت از مفهوم 
«عقل» در فلسفه سیاسی یونانی است که 
ناظر بر حوزه نظری و استدلال است. خرد 
در سیاست نامه خواجه مفهومی کاربردی 
اســت و در حوزه «حکمــت عملی» قرار 
می گیرد؛ به معنای «مشــورت با فرزانگان 

در تدبیر امور».
به تعبیر ســید جواد طباطبایی اندیشه 
سیاســی ایرانشــهری، خــرد ورزی را ناظر 
بــر واقعیت های حیــات اجتماعــی قرار 
می داد و رســیدن به راه حــل مطلوب در 
تدبیــر امور را تنهــا با رایزنی بــا فرزانگان 
امکان پذیر می دانست. به این ترتیب راه را بر 

خودکامگی سلاطین می بست.
امروز، تکوین حاکمیــت «وفاق ملی» 
نیازمند پشــتوانه ای از اندیشــه سیاســی 
جدیدی اســت که بتواند تعریفی متفاوت 
از «دولــت»، «ملــت» و «وفــاق ملــی» 
عرضه کند تا مناســبات قدرت، برســاخته 
دیالوگ تعاملی میان آنها شــود. بی شک 
ایرانشهری  اندیشه سیاســی جدید  تدوین 
در ادامه نســخه قدیم آن و حول عناصری 
مانند «مصلحت اندیشی»، «واقع گرایی» و 
«خردورزی مشــورتی» می تواند راه گشای 
انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
امــروز باشــد، زیــرا عامل اصلی شــکاف 
میــان دولــت و ملت، که عملکــرد نظام 
سیاســی اســت، همچنــان پابرجاســت. 
شــکافی که برخی از اندیشــمندان مانند 
همایــون کاتوزیان از آن به عنــوان «تضاد 
دولــت و ملــت» یــاد می کننــد و نیروی 
محرکــه در تعیین حــوادث تاریخی ایران 
می انگارنــد. ترمیم فاصلــه میان دولت و 
ملت نیازمند پارادایم شــیفت به اندیشــه 
سیاســی جدید ایرانشــهری اســت که از 
واقعیت های جامعه گسست نداشته باشد 
و مصالــح ملی و خردگرایــی را در کانون 

خود قرار دهد.

درخواست یک بیمار پروانه ای برای رسیدگی به وضعیت شغلی اش
هزینه پانسمان ماهانه تا ۳۰ میلیون تومان

«عادل صحبت زاده»، یکی از نیروهای طرحی شــاغل در بیمارســتان امام 
خمینی شهرســتان نمین، با وجود محدودیت های جسمی و شرایط دشوار 
زندگی، توانســته مســیر تحصیل و کار را ادامه دهد. او از بدو تولد با بیماری نادر 
پروانه ای (ای بی) زندگی می کند؛ بیماری ای که پوست بیماران را به شدت شکننده 

و کوچک ترین تماس یا ضربه، تاول ها و زخم های عمیق ایجاد می کند.
با وجود این شــرایط، عادل توانســته تا مقطع کارشناســی ارشــد مهندســی 
پزشــکی ادامه تحصیل دهد و اکنون بیش از یک ســال است که در نظام سلامت 
ایــران، در یکی از بخش های بیمارســتان امام خمینی نمین یعنــی داروخانه، به 
خدمت رســانی مشــغول اســت. اما این روزها دغدغه بزرگ او، پایان یافتن دوران 
طرح در دی ماه سال جاری و بلاتکلیفی شغلی اش است. او برای تبدیل وضعیت 
و ادامه خدمت در نظام ســلامت، نامه ای به دانشــگاه علوم پزشکی ارسال کرده 

و به نتیجه ای نرسیده است.

مسئولیت  سنگین بر دوش یک بیمار ای بی
او پس از فوت پدر، مسئولیت تأمین مخارج خانواده را بر عهده گرفته و در کنار 
مادر و خواهرش که متولد ۱۳۵۱ و مبتلا به ای بی در شــرایط حاد اســت، زندگی 
می کند. بیماری خواهرش به حدی شــدید است که به پانسمان های تخصصی و 
مداوم نیاز دارد. هزینه های زندگی این خانواده فقط بخشــی از فشــار اقتصادی را 
شامل می شــود. بخش دیگر، هزینه های سرسام آور درمان و تهیه پانسمان است؛ 
هزینه هایی که تحت پوشــش بیمه نیســتند و حتی با وجــود کمک های محدود، 
همچنان بار سنگینی بر دوش آنها می گذارند. بخشی از این مخارج توسط خیرین یا 

خانه ای بی تأمین می شود، اما بخش زیادی را باید خود او پرداخت کند.

هزینه های سرسام آور پانسمان
«عادل» می گوید هزینه پانسمان ماهانه اش تا ۳۰ میلیون تومان است و تأمین 
آن بدون داشــتن شغل ممکن نیست. او به «شــرق» می گوید: «پانسمان هایی که 
ما اســتفاده می کنیم هیچ پوشــش بیمه ای ندارند. به دلیل کم و زیاد شدن شدت 
زخم ها، به  طور اســتاندارد باید یک روز در میان پانسمان ها را تعویض کنیم، اما به 
دلیل گرانی و محدودیت موجود، مجبوریم این کار را دو روز در میان انجام دهیم. 
هر بار تعویض پانسمان برای من به  طور میانگین حدود سه تا چهار میلیون تومان 
هزینه دارد که در مجموع، ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان می شــود. اگر حمایت 
خانه ای بی و خیرین نباشــد، شــرایط واقعا غیرقابل  تحمل می شود». با حذف ارز 
دولتی، زمزمه هایی مبنی بر گرانی مضاعف و چندبرابری پانســمان ها در ماه های 
آینده شــنیده می شود؛ اتفاقی که به گفته او، نگرانی خانواده های بیماران ای بی را 

به اوج رسانده است.
او بیش از یک سال است که در بخش نرم افزاری و اداری داروخانه بیمارستان 
امام خمینی شهرســتان نمین مشغول به کار اســت و با توجه به شرایط بیماری، 
امکان فعالیت های ســنگین فیزیکی ندارد؛ همین مســئله باعث شده گزینه های 

شغلی اش محدود باشند.
«عادل» که از عملکرد مثبت و رضایت همکاران و مدیران خود برخوردار است، 
از مســئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی درخواست دارد تا با در نظر 
گرفتن شــرایط ویژه زندگی و ســابقه خدمتش، امکان تبدیل وضعیت و استخدام 

رسمی او را فراهم کنند.
او ادامه می دهد: «تاکنون هیچ حمایتی از ســوی صندوق بیماری های خاص 
و صعب العــلاج دریافت نکرده ام و فقط خانه ای بی اســت که به بیماران کمک 
می کنــد». به گفته او، حتی این کمک ها هم پاســخ گوی تمام هزینه ها نیســت و 
در صورت نبود شــغل پایدار، امکان تأمین مخارج روزانــه و درمانی خانواده اش 

از بین می رود.
با نزدیک شــدن به پایان دوران طرح، دغدغه بزرگ او آینده شغلی اش است. او 
نگران است که پس از دی ماه، بدون درآمد بماند و توانایی ادامه تأمین هزینه های 
درمانی و زندگی خود و خانواده اش را از دســت بدهد. در شــرایطی که پیداکردن 
شغل متناسب با محدودیت های جسمی اش دشــوار است، تنها امید او به ادامه 
خدمت در همان محیط فعلی و تبدیل وضعیت شغلی است. او با لحنی امیدوار 
اما نگران می گوید: «تنها خواسته ام این است که بتوانم همچنان در نظام سلامت 
کشور بمانم و در کنار تأمین معاش خانواده ام، به خدمت به بیماران ادامه دهم».

بیماری ای بی یا پروانه ای، یک بیماری ژنتیکی نادر اســت که از بدو تولد همراه 
فرد می ماند. پوســت مبتلایان به ای بی به شــدت شــکننده اســت؛ به گونه ای که 
کوچک تریــن تماس، اصطکاک یا ضربه، باعث ایجــاد تاول ها و زخم های دردناک 
می شــود. نام «پروانه ای» از اینجا می آید که پوســت بیماران، همانند بال پروانه، 
ظریف و حســاس است. این بیماری در کنار مشکلات پوستی، می تواند بخش های 
دیگری از بدن را هم درگیر کند؛ از جمله مشــکلات گوارشــی، عفونت های مکرر، 
کم خونی و حتی چســبندگی انگشــتان نیز به همراه دارد. درد و محدودیت های 
حرکتــی، بخش جدانشــدنی زندگی بیماران ای بی بوده که بــه مراقبت دائمی و 
تخصصی نیــاز دارند. بیماری پروانه ای در ایران، در فهرســت بیماری های خاص 
و صعب العلاج قــرار دارد، اما برخلاف دیگر بیماری هــای خاص، حمایت کافی 
و ســازمان یافته ای از مبتلایان نمی شــود. هزینه های درمانی بیماران ای بی بسیار 
بالاســت و بســیاری از اقلام ضروری برای آنها یا پوشش بیمه ای ندارند یا با سهم 
پرداختی سنگین به دستشــان می رسند. پانسمان های تخصصی که بیماران برای 
جلوگیری از عفونت و کاهش درد به آن نیاز دارند، وارداتی و بسیار گران قیمت اند. 
هر پانسمان، بسته به نوع و اندازه، هزینه قابل توجهی دارد و بیماران باید روزانه یا 
یک روز در میان آن را تعویض کنند. به دلیل کمبود و گرانی، بسیاری از خانواده ها 
ناچارنــد زمان تعویض پانســمان را طولانی تــر کنند که ایــن کار، خطر عفونت و 

شدت گرفتن زخم ها را افزایش می دهد.
مشــکل بیماران ای بی فقط به گرانی پانســمان محدود نمی شــود. پمادهای 
دارویــی و ترمیم کننده ای که باید همراه پانســمان اســتفاده شــوند نیز اغلب با 
قیمت های بالا عرضه می شــوند و بیمه ها یا آنها را پوشــش نمی دهند یا ســهم 
اندکی از هزینه را متقبل می شوند. بخش زیادی از پانسمان ها توسط خانه ای بی یا 
خیرین تأمین می شود، اما این مقدار کفاف نیاز واقعی بیماران را نمی دهد. کیفیت 
پانسمان های موجود در بازار هم یک معضل دیگر است. بسیاری از پانسمان های 
ارزان قیمت، کیفیت لازم را ندارند و اســتفاده از آنها باعث آسیب بیشتر به پوست 
می شــود. در مقابل، پانســمان های مرغوب وارداتی قیمت چندین برابری دارند و 
تهیه آنها برای خانواده ها بسیار دشــوار است. بیماری پروانه ای نه درمان قطعی 
دارد و نه امکان پیشگیری؛ تنها راه، کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان، 
مراقبت مستمر، استفاده از پانســمان های مرغوب و بهره مندی از حمایت مالی و 
درمانی است. در حالی که در بسیاری از کشورها بیماران ای بی تحت پوشش کامل 
خدمات درمانی و اجتماعی قرار می گیرند، این گروه آسیب پذیر در ایران همچنان با 

هزینه های سنگین، کمبود تجهیزات باکیفیت و نبود حمایت کافی روبه رو هستند.

روایت دخترانی که پیش از ازدواج مجبور به گرفتن برگه تأیید دوشیزگی شده اند

گواهی شرم
یادداشت گزارش روز
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بغضی که از خانه همراهش بود، روی تخت مطب دکتر زنان می ترکد. با لرزشی 
در کل اندامش و دســتانی که از اســترس یخ کرده، باید لباسش را دربیاورد تا روی 
تخت دراز بکشــد. حس شرم، خجالت و حتی خشمی را تجربه می کند که با انتظار 
عده ای پشــت در مطب برای تأیید دخترانگی اش، بیشتر می شود. پشت درِ این اتاق، 
همه منتظرند تا پزشــک فرم گواهی ســلامت ... را به آنها تحویل دهد. این رسمی 
همیشگی قبل از مراسم ازدواج در خانواده آنهاست که دختران باید گواهی بگیرند: 
«از خــودم و همه آدم هایی که وادارم کرده بودنــد تا برای تأیید دخترانگی روی آن 

تخت دراز بکشم، بیزار شده بودم. از بدنم، از زن  بودنم، از همه چیز متنفر بودم. از اینکه همسرم پشت 
درِ مطب نشســته بود تا گواهی را تحویل بگیرد، خشــمگین بودم». همه آنها وقتی برای معاینه روی 
تخــت مطب دکتر زنان دراز کشــیدند، حس تحقیر  همراه با شــرم و تنفر را تجربــه کردند. تنفر از بدن 
زنانه خودشــان و اجباری که آنها را به این کار وا داشــته است. آنها زنانی جوان از طبقه های اقتصادی 
متفاوت اند که قبل از ازدواج، بنا بر فرهنگ خانواده باید برگه گواهی می گرفتند. حتی برخی هنگام طلاق 
هم این معاینه را انجام داده اند و آن را اجباری قانونی به حســاب می آورند. رســم و رسوماتی که هنوز 
هم با وجود تحولات فرهنگی در بطن برخی خانواده ها ریشــه دارد؛ روایت هایی که نه از ســال ها دور، 
بلکه در همین چند ســال و حتی چند هفته اخیر در دل کلان شــهر تهران برای برخی زنان اتفاق افتاده 
است. به باور بسیاری، این نگاه زن را نه به  عنوان یک انسان دارای احساس، بلکه کالایی برای سنجش 
آبروی خانوادگی می بیند؛ موضوعی که مرضیه مددی دارســتانی ســال ها روی آن پژوهش کرده و باور 
دارد که در مواجهه با این مقوله، در تمامی ابعاد آن، اعم از معاینه، عمل  های ترمیم و مناســک مرتبط 
با آن در ازدواج، هویت انســانی زن نادیده گرفته می شود. با این حال، قانون هم بر اثرگذاری این فرهنگ 
شدت می بخشد. طبق گفته های شیما قوشه، وکیل دادگستری، با اینکه این گواهی برای زنان  در مراجع 
قانونی مرجعیــت دارد، گواهی نامه ای برای مردان وجود ندارد تــا در چالش های حقوقی بین زوجین 

مرجعیتی داشته باشد.

 از زن بودنم متنفر شدم 
«بدنم را دوســت نداشتم. آن لحظه از زن بودنم متنفر شده بودم»؛ مونا اینها را می گوید. چند هفته 
قبل، به همراه مادر و همســرش راهی دکتر زنان شــدند. آنها پشت در اتاق نشستند تا مونا توسط دکتر 
معاینه شــود. از حال بدی که آن روز تجربه کرده، می گوید که تا همین حالا با بدنش بیگانه تر شــده و 
خودش را دوســت ندارد. هنگام صحبت کردن، انگشتان دســتش را در هم جمع می کند و صدایش را 
آرام می کند تا شاید کسی متوجه حرف های او نشود: «پدرم به مادرم گفته بود مرا برای معاینه به دکتر 
ببرد. آن روز همسرم هم همراه ما آمد. اصلا حس خوبی نداشتم، حس خجالت همراه با یک خشم که 
نمی توانم درست توصیفش کنم. وقتی وارد اتاق شدم، دکتر با من رفتار خوبی نداشت و همین موضوع، 
حالم را بدتر کرد. با لحن تندی حرف می زد و بعد از آنکه معاینه تمام شد و فهمید من واقعا رابطه ای 
نداشــتم، در لحظه رفتارش با من تغییر کرد». تمایل چندانی برای توضیح بیشــتر ندارد و از لحظه ای 
می گوید که پزشــک برگه گواهی را به مادر و همســرش داد: «گریه نکردم ولی تا وقتی به خانه برسیم 
حال خوبی نداشتم. چند روز قبلش که مادرم به همسرم تلفن زد که برای رفتن به دکتر قرار بگذاریم، او 
موافقت چندانی نکرده بود، ولی آن روز همراه ما آمد و همین خجالت و حس بد من را بیشتر کرده بود. 
وقتی در گواهی ثبت شــد که باکره ام، خوشــحالی را در صورت هر دو دیدم و بعد هم تا خانه شروع به 
شوخی کردند. راستش من هم همراهشان می خندیدم ولی حس شرم و تنفر هنوز با من بود و هست».

از همه کسانی که به این کار وادارم کردند بیزارم
بیش از پنج ســال از ازدواجش می گذرد. قبل از مراســم عقد، به خواست خانواده همسرش، برای 
معاینه راهی مطب دکتر زنان شده بود. حالا مادر جوانی است که به قول خودش، دیگر تفکرات سنتی 
خانواده را نمی پذیرد و به خواســت خودش زندگی می کند: «سال ها قبل مادرم را از دست داده بودم و 
چون برای رفتن به دکتر استرس داشتم، زن دایی ام همراهم آمد. شاید بتوان گفت یکی از بدترین روزهای 
زندگی من، همان روز بود. از زمانی که راه افتادیم تمام تنم شــروع به لرزش کرده بود و وقتی وارد اتاق 
دکتر شدم از شدت گریه نمی توانستم روی تخت بخوابم. زن دایی ام با من داخل اتاق شد و محکم دستم 
را گرفته بود تا آرام شــوم. تصور کنید با چنین حالی، پزشــک بدون هیچ توجهی به حال من کارش را 
می کرد. حتی یک جمله یا حرکتی از او ندیدم که نشان همدلی داشته باشد. معاینه اش را انجام داد و با 
همان لحن خشک گفت بلند شو و لباست را بپوش». سارا، زن جوانی است که بعد از گذشت چند سال، 
همچنان به سختی از آن روزهای خود یاد می کند: «آن قدر بدنم را منقبض کرده بودم که تمام تنم درد 
می کرد. از بدن خودم منتفر بودم و دلم می خواست زمین دهان باز کند تا به داخلش فرو بروم. وقتی از 
روی تخت بلند شدم تا لباسم را تن کنم هنوز تنم می لرزید و با گوشه آستین اشک هایم را پاک می کردم. 
من فقط ۲۰ سال داشتم که به این کار وادارم کردند و هر زمان یاد آن روز می افتم،  حس تحقیرش برایم 

تازه می شود و از همه کسانی که به این کار وادارم کردند، متنفر می شوم».

رسم خانواده  ما ست 
«رســم خانواده ما همین اســت؛ همه ما دخترها قبل از ازدواج باید از دکتر زنان گواهی بگیریم». از 
خانواده ای متمول اســت، این زن جوان ظاهری امروزی دارد و جزء معدود دختران فامیل به حســاب 
می آید که پا به دانشگاه گذاشته و به قول خودش یک سنت شکن است: «همه خانواده و فامیل ما ظاهر 
امروزی دارند، ولی تفکرات همه آنها کاملا سنتی است. اگر هر کدام از اقوام و فامیل ما را ببینید، باورتان 

نمی شود هنوز درگیر این رسم و رسومات هستند. 
شــاید تنها دختری که حاضر نشد این آزمایش را 
بدهد، من بودم». بیش از شش سال از ازدواجش 
می گذرد و او هم مانند بســیاری دیگر از زنان، قبل 
از ازدواج برای گرفتن گواهی چالش هایی را پشت 
ســر گذاشته است: «چند روز قبل از شروع مراسم  
ازدواج بود که مــادرم داخل اتاق آمد و گفت بابا 
گفتــه برای معاینه  به دکتر زنــان برویم. آن زمان 
من ۱۸ سال داشتم و خواستگارم یکی از پسرهای 
فامیل خودمان بود. البته الان پدر دخترم شــده و 
خدا را شکر خوشــبختم، ولی آن روز از هر مردی 
که می شــناختم متنفر شــده بــودم. جالبش آن 
بود که خانواده همســرم اصلا چنین درخواستی 
نداشتند و پدرم این درخواســت را از مادرم کرده 

بود. آن روز هنوز حرف مادرم تمام نشده بود که از فشار روانی شروع به جیغ و گریه کردم. آن قدر حالم 
بد شده بود که مادرم بدون حتی یک کلمه از اتاقم بیرون رفت. به معنای واقعی از تمام مردهای عالم 
متنفر شده بودم و تا چند روز اصلا نمی خواستم همسرم با من تماس بگیرد. آن موقع زمان آشنایی بود 
و کاملا در خاطرم مانده که بهترین روزهای قبل از ازدواجم با این درخواســت مادرم خراب شــده بود. 
هر چند دخترهای دیگر فامیل این گواهی را می گیرند و بارها برای من از حس تحقیر و شرمی که تجربه 

می کنند، گفته اند».

نامزدی ام برای درخواست گواهی به هم خورد 
نامزدی اش به دلیل درخواست خانواده همسر برای گرفتن گواهی به هم خورد. پریسا از تجربه سه 
سال قبل خود می گوید که تمام رؤیاهایش را خراب کرد: «حدود سه ماه با هم نامزد بودیم و همه چیز 
خوب بود. آن روزها هر دو هیجان زیادی داشــتیم و در هر دیدار نامزدم برای من دســته گلی می خرید 
که حتی بین دوســتانم سوژه شده بودم. اولین مرد زندگی ام بود و برای همین در حال تجربه ای شیرین 
بــودم. کم کم خانواده ها در حال هماهنگی برای مراســم عقد بودند که یــک روز مادر نامزدم با مادرم 
تماس گرفت. یادم هست مادرم با عصبانیت جواب تلفن را داد و بعد هم با لحن تندی خداحافظی کرد. 
وقتی برایم گفت که در این مکالمه چه چیزهایی رد و بدل شده، واقعا زمین دور سرم چرخید. اصلا توقع 
نداشــتم آنها از ما بخواهند برای گواهی به پزشک بروم. به معنای واقعی آن روز قلبم شکست و تمام 
مدت به نامزدم فکر می کردم که او چطور با خانواده اش هم فکر بوده است. چنین درخواستی برای من 
یک معنی داشــت، اینکه برای ازدواج تا قبل از معاینه، تصمیم قطعی نداشتند و تمام ابراز علاقه های 
نامزدم برای من کاملا بی معنا شده بود. عصبانی و خشمگین بودم. حتی نمی خواستم دیگر او را ببینم. 
بعد از واکنش مادرم چند باری برای عذرخواهی جلو آمدند ولی من دیگر حتی نخواستم آنها را ببینم».
بعد از این ماجرا، برنامه ازدواج بین آنها به هم خورد تا سال قبل که پریسا با مرد دیگری ازدواج کرد. 
او حالا از این روزهای خود می گوید که حتی بعد از ســه سال، هنوز وقتی یاد درخواست خانواده نامزد 

سابقش می افتد، خشم تمام وجودش را می گیرد: «با اینکه زندگی جدیدی را شروع 
کرده ام و حالم خوب اســت، اما هنوز صدای آن تماس در گوشــم تکرار می شــود. 
شوکه شده بودم و بدترین شکست زندگی ام را در شروع جوانی با مردی تجربه کردم 

که به ظاهر کاملا امروزی و روشن بود».

«آن قدر گریه کردم که دکتر نتوانست معاینه ام کند»
ســن و سال کمی دارد، اما چند ســال از ازدواجش می گذرد. نوجوان بود که به 
اجبــار خانواده ازدواج کرد: «یک روز عمه ام به خانه ما آمد و از مادر و پدرم من را خواســتگاری کرد تا 
با پسرشــان ازدواج کنم. بعد از آنکه فهمیدم عمه برای چه موضوعی به خانه ما آمده بوده، حســابی 
عصبی شــدم، چون از پسرعمه ام خوشم نمی آمد. تنها خوشحالی ام همین بود که مادرم راضی به این 
وصلت نیست. اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که چند ماه بعد همه و حتی مادرم با این ازدواج موافقت 
کردند. خلاصه من در ۱۵ســالگی از ســر اجبار خانواده به کســی که دوستش نداشتم «بله» گفتم. این 
ازدواج را نمی خواســتم و در خانه مدام با مادر و پدرم دعوا داشــتم، اما فایده نداشت و همه  چیز تمام 
شــد. بعد از خواستگاری هم کم کم آرام گرفتم». ســمیه حالا مادری ۳۰ساله است که مثل بسیاری از 
دخترهای اطرافش تجربه های تلخی از معاینه دارد: «چند روز به مراســم نامزدی مانده بود که مادرم 
گفت باید حاضر شــویم تا به دکتر زنان مراجعه کنیم. هنوز جمله اش تمام نشــده بود که بدنم شروع 
به لرزش کرد. تنم داغ کرده بود. هم خجالت کشــیده بودم و هم نمی دانم چرا از خودم بدم آمد. دلم 
نمی خواســت این حرف را از مادرم بشــنوم. آن قدر حالم بد بود که حتی نتوانستم جوابی بدهم. لباس 
پوشــیدم و همراه مادرم به دکتر رفتیم. وقتی در انتظار نوبت بودیــم تمام تنم داغ کرده بود و فقط به 
زمین نگاه می کردم. وارد اتاق که شدیم دکتر گفت لباس هایم را دربیاورم و روی تخت دراز بکشم. دیگر 
نتوانســتم مقاومت کنم و به گریه افتادم. آن قدر گریه کردم که کســی جرئت نکرد به من نزدیک شود. 
هنوز هم نمی توانم احساس آن روز را توصیف کنم. خلاصه ما بدون معاینه به خانه برگشتیم». ماجرا 
برای ســمیه به همین جا تمام نمی شود: «از مراسم نامزدی تا مراسم عقدم حدود یک سال طول کشید 
و دوباره چند هفته قبل از مراســم عقد، مادرم من را دکتر زنان برد تا معاینه شوم و برگه بگیرد. آن روز 
دوباره تمام حال بدی که تجربه کرده بودم به سراغم آمد ولی معاینه انجام شد و بدون حتی کلمه ای 
بین من و مادرم، به خانه برگشتم. بعدا فهمیدم مادرم این برگه را هیچ وقت به خانواده همسرم نداد و 
پیش خودش نگه داشــت تا اگر روزی ما به مشکلی برخوردیم، این برگه را نشان آنها بدهد. این ماجرا 
آن قدر من را اذیت کرد که الان بعد از چند ســال، هنوز در روابط جنسی با همسرم مشکل دارم و تحت 

درمان روان شناس هستم. آن قدر این خاطره ها اذیت کننده است که ذهنم ناخودآگاه حذفش می کند».

«معاینه، ابزار تحقیر من بود»
داستان پریناز کمی متفاوت تر است و درخواست طلاق در دادگاه، باعث شده بود مجبور به معاینه در 
پزشکی قانونی شود. این دختر جوان از اوایل رابطه اش می گوید که مادر و پدرش راضی به این ازدواج 
نبودند و بعد از ازدواج هم اختلاف بین او و همســرش شدت می گیرد، تا جایی که کار به تصمیم برای 
جدایی می رسد: «با اینکه اصلا مهریه نمی خواستم و فقط می خواستم زودتر این مرد از زندگی من بیرون 
برود، ولی مجبورم کردند برای جدایی معاینه انجام دهم. من سن و سال کمی داشتم و هنوز نمی دانم 
وقتی مهریه نمی خواستم نیازی به این معاینه بوده یا نه. چون اگر در دوران عقد دختر باکره باشد نصف 
مهریه به او تعلق می گیرد. آن روز وارد یکی از اتاق های پزشــکی قانونی شــدم. اتاق سرد با سه زن که 
اصلا رفتار خوبی نداشتند. فضا برای من ترسناک بود. روی تخت دراز کشیدم و سه نفری بالای سر من 
آمدند. کاملا حس خجالت و تحقیر داشتم و بدتر آنکه این سه نفر اصلا حتی با من حرف هم نمی زدند. 
نه جواب ســؤالاتم را می دادند و نه جواب سلام و خداحافظی ام را دادند. کاملا شکلی رفتار می کردند 
که انگار من یک زن خطاکارم. آن روزها من در اوج بحران روحی بودم و به قدر کافی شرایط روانی بد را 
تجربه می کردم. ولی تجربه معاینه ام بدتر از دو سالی بود که برای جدایی در تلاش بودم. همیشه فکر 

می کنم در این اتاق ها چقدر آسیب زن هایی مثل من، بیشتر می شود».

قانون در کنار مردان
طبق قانون هر سند و گواهی که توسط مرجعی صادر شود، قابل استناد است. با این حال شیما قوشه، 
وکیل پایه یک دادگســتری و فعال حقوق زنان، در گفت وگو با «شــرق» تأکیــد می کند که چون گواهی را 
پزشــک متخصص تنظیم می کند، قابل استناد است. با این حال چنین گواهی ای برای مردان وجود ندارد. 
این وکیل با توجه به پرونده های حقوقی که طی این سال ها داشته، توضیح می دهد که در بسیاری موارد 
خانواده دختر خودشــان برای معاینه قبل از ازدواج اقدام یا پیشــنهادش را مطرح می کنند، آن هم به این 
دلیل که به خانواده پســر بگویند ما دختر را سالم و به اصطلاح «دست نخورده» به شما تحویل می دهیم 
تا بعد ادعایی در آن نباشد؛ بنابراین طبق تجربه در پرونده های مختلف، اقدام برای معاینه توسط خانواده 
دختر، لزوما به آن معنا نیست که به دختر خودشان اعتماد نداشته باشند، بلکه برای احتمال مطرح شدن 
ادعاهایی اســت که بعدا عنوان می شود. با این حال بیشترین بحثی که در این مورد مطرح است، تدلیس 
یا فریب در نکاح است؛ یعنی یکی از طرفین موضوعی را قبل از عقد پنهان کرده باشند. مثلا زن به  عنوان 
دوشیزه به عقد مرد دربیاید و بعد اثبات شود که دوشیزه نبوده و در این صورت عقد باطل است، درحالی که 
چنیــن موضوعی درمورد آقایان وجود ندارد. بیشــتر زنانی که تجربه معاینه پرده دارند، از ســر اجبار و با 
فشــار روانی این کار را انجام داده انــد. با این حال تعریف بدن زنانه، در جوامع مختلف، می تواند نشــان 
از نوع نگرش آن فرهنگ باشــد؛ موضوعی که مرضیه مددی دارســتانی، دکترای انسان شناسی و جنسیت 
از دانشــگاه تهران، اعتقاد دارد بیــش از آنکه بدن یک 
مقوله زیســتی باشد، امر فرهنگی است. او در گفت وگو 
با «شــرق» به همین موضوع می پردازد. این پژوهشگر 
در بخشــی از صحبت هایش اشاره می کند که در طول 
تاریــخ و در جوامــع گوناگون همواره بــدن و مباحث 
حول محور آن دچار تغییر شــده اســت. این تغییرات 
نشان از فرهنگی بودن بدن مندی در جوامع دارد: «بدن 
زن متأثــر از عوامل مختلفی همچون مذهب، ســنت، 
نابرابری های جنســیتی، مردسالاری و عوامل اقتصادی 
و مصرف گرایی بوده اســت. این عوامل در بســیاری از 
موارد موجب سوءاستفاده از بدن زنانه و نگاه کالاگونه 
به آن می شود». مسئله بکارت در بسیاری از خانواده ها 
به نوعی کنترلگری اجتماعی تبدیل شــده که به طبقه 
اجتماعــی خاصی هم مربوط نیســت. براســاس نظر 
مددی دارســتانی و با توجه به پژوهش هایی که در این زمینه انجام داده، معاینه دوشیزگی و گاهی ترمیم 
آن را یک مسئله پیچیده و چند بعدی می داند که به راحتی نمی توان درباره آن نظر داد یا حکم صادر کرد.

بدن زن؛ معیاری برای مجازات و پاداش
این پژوهشــگر توضیح می دهد: «معاینه به طبقه اجتماعی یا اقتصادی خاصی بســتگی ندارد. من 
موارد فراوانی از دختران را ســراغ دارم که از اقشار بالای جامعه، خودخواسته یا با فشار خانواده تن به 
معاینه داده اند. پس بهتر است برای بررسی این مفهوم قشربندی اجتماعی و اقتصادی را حذف کنیم. 
در جامعه ایرانی به دلیل نابرابری های جنســیتی، دختر بودن مساوی است با نگه دارنده عفت خانواده 
که این حفظ آبرو در ارتباط مستقیم با حفاظت از بدن است. اما نکته متناقص ماجرا زمانی خودنمایی 
می کند که نسل ها تغییر می کند. نسل جوان به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی که رخ داده، ترجیح 
می دهــد خودش برای بدن و روابطش تصمیم بگیرد». در تمام ابعاد این مقوله، زن به  عنوان یک فرد 
دارای احســاس در نظر گرفته نمی شود و این موضوع را افرادی که تجربه معاینه دارند، در این گزارش 
با توصیف شرایط روحی خود  بیان کردند. حتی مددی دارستانی  معتقد است: «در مواجهه با این مقوله 
در تمام ابعاد آن، اعم از معاینه، عمل  های ترمیم، مناســک مرتبط با آن در ازدواج، هویت انســانی زن 
نادیده گرفته می شــود. در این فرایند بدن زن محلی برای پاکی و ناپاکی، برای مجازات و پاداش در نظر 
گرفته می شود و زن بودن یا دختر بودن صرفا براساس جنسیت و هویت جنسی او تعریف می شود». طبق 
گفته های او، خانواده، پزشــکان و شریک عاطفی فرد بدون درنظرگرفتن عواطف انسانی و هویت زن در 
کلیت انســانی او آسیب  های جبران ناپذیری وارد می کند که این آسیب ها در واکنش  های روان شناختی، 
روابط فردی و اجتماعی فرد بروز خواهد کرد. این پژوهشگر باور دارد که معاینه یا هر مداخله بیرونی بر 
ناحیه زنانه یعنی تجاوز مســتقیم به حریم خصوصی او. اگر در جامعه آموزش  های لازم و آگاهی های 
درســت چه برای خانواده ها و چه برای جوانان انجام شود، هیچ زنی و در نهایت هیچ جامعه ای دچار 

بحران های جنسیتی و جنسی نخواهد شد.
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